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In the realm of rhetorical sciences, some terms used to describe rhetorical techniques or 

imaginative imagery have proven inaccurate for various reasons. Presently, there exists an urgent 

necessity to reassess and redefine their meanings through further examination. Among these 

techniques lies the densely woven use of multiple images within the structure of a stanza or verse, 

referred to by rhetorical scholars as the "invention of multiple images," "double images," and 

"duplication of images." These definitions and terms warrant deeper contemplation, as revisiting 

them could potentially unveil new avenues into the realm of imagination and poetic imagery. A 

novel perspective may offer a more precise and lucid elucidation of the artist's intent within this 

craft. 

This article aims to explore an artistic form and aesthetic creativity, a distinctive type of imagery. 

It endeavors to provide an extensive explanation, reinterpretation, and comprehensive terminology 

for this rhetorical art. Rather than mere amalgamation of imaginary images or innovative 

techniques, this artistry involves crafting various forms of imagination within the structure of a 

stanza or verse. These forms are intricately interconnected in terms of compositional elements, 

such that one imaginative form becomes an integral component of another, resulting in an 

intricately woven textual tapestry.  

      The research was conducted using descriptive and analytical methods, employing a library 

study approach. The focus of analysis was Hafez's ghazals. The author meticulously examined all 

of Hafez's ghazals, identifying and scrutinizing the underlying imagery. 

     This study introduced a concept termed "joint building," illuminating the collaborative 

construction of these imaginative forms. Additionally, the research traces the trajectory of this 

artistic form within rhetorical works, exploring its meanings, definitions, implications, and its 

association with established terms in later rhetorical literature. A novel perspective proposes an 

alternative definition and term, thereby enhancing the precision and clarity of the poet's intention. 

The article's outcome underscores the necessity for revisiting and refining certain aspects of 

rhetorical sciences due to various inadequacies. The lack of precision in terminology and 

nomenclature for several rhetorical techniques impedes a comprehensive understanding of the 

nuances within aesthetics and rhetoric.  
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 ها: کلیدواژه

 

متعدد دقیق نیست  یلبه دلابر فنون بلاغی یا تصاویر خیال اطلاق گردیده،  در علوم بلاغی، برخی از اصطلاحاتی که
و امروزه نیاز مبرم است که در تعریف و تحقیقشان بازخوانی و بازبینی صورت گیرد. یکی از این شگردها آن است که 

ن شگرد هنری را شوند و محققان علوم بلاغی، ایصورت متراکم در ساختار مصراع یا بیت ذکر میچند تصویر به
اند که این ... وضع و تعریف کرده و« تضاعف تصاویر»، «تصویرهای مضاعف»، «تعدد تصاویر» ،«ابداع»اصطلاح  به

ای به عالم خیال و های تازهتوانیم دریچهمی آنهار دارد و با بازخوانی تعاریف و اصطلاحات، نیاز به تأمل بیشت
این پژوهش، به شیوۀ توصیف، تحلیل و خوانش متن غزلیات حافظ، سعی  های شاعرانه بگشاییم. ما درتصویرگری

نشان دهیم و نیز پیوند اصطلاحات هنری را در آثار بلاغی، معانی، تعاریف و دلالت آن  گونۀ یناایم سیر کرده
برای آن ارائه  قراردادی برای آن را در کتب بلاغی متأخر بررسی کنیم و با نگاهی نو، تعریفی دیگر و نیز اصطلاحی

آید، ای مهم که از این پژوهش به دست میتر شود. نتیجهتر و روشنکنیم که مقصود شاعر از این هنرنمایی، دقیق
های بسیار اندک امروزی مطرح شده است، یکی از بهترین گونه که در پژوهشاین است که این تصرف شاعرانه، آن

ست و نیز از مباحث و موضوعات علم بیان است و نشان از گسترۀ دامنۀ شگردهای هنری عمدتاً ناخودآگاه شاعرانه ا
 خیال شاعر دارد.

 

 .پیوندی تصاویرآیی، همابداع، تزاحم تصویر، باهم
 

، پیاپی 1، ش 12رۀ ، دونامۀ نقد ادبی و بلاغت پژوهش، «غزلیات حافظ( اساس برپیوند تصویر )پژوهشی در تصویرهای هم تصویر در»، (1402) حمید، طاهری :استناد
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 . مقدمه1

خوریم که گاه معادل هم و در بررسی سیر علوم بلاغی عربی و فارسی، به اصطلاحاتی برمی
است که علمای بلاغت، معانی و « ابداع»اند؛ یکی از این اصطلاحات گاهی متفاوت از هم

اند و این اصطلاح نیز تحولات و تطوراتی در تعریف و تعاریف مختلفی را برای آن ذکر کرده
عنوان یک اه بهعنوان یک آرایه و صنعت و گدلالت داشته است. در کتب بلاغی عرب، ابداع به

اند. گاه آن را یک یکی دانسته اختراعشگرد بلاغی مطرح است و برخی از بلاغیون، آن را با 
اند و برخی اوقات آن را یک شگرد در حوزه بدیع معنوی صنعت لفظی و ویژگی کلامی خوانده

 لامت اختراعاختراع یا ساند و با این رویکرد، آن را مترادف و آن را صفت معنا خواندهدانسته 
 .(360 :1397 فرد، کریمی ←) انددانسته

ها و رسائل بلاغی عرب را از کتاب« اختراع» همیشهدر آثار بلاغی فارسی نیز چون 
. تعریف رادویانی، رشید اند پرداخته ابداعاند و به همان شکل به تعریف و توصیف چینی کرده خوشه

فارسی، کسانی چون همایی با امروز . در بلاغت تعاریف است گونه همینوطواط، کاشفی و ... از 
اولین کسی  احتمالاًاند؛ اما از متأخران اقدام کرده« ابداع»نظر به بلاغت عرب، به بازتعریفی از 

را مطرح ساخته است، محمدرضا شفیعی کدکنی است که البته دامنۀ  تزاحم تصویرکه اصطلاح 
را از صنعت و تصویر توأمان به « ابداع» دلالتبحث را به کل قالب شعر گسترش داده است و 

 ابداع ، صنعت«تزاحم»تصویر یا ایماژ منحصر کرده است. غرض شفیعی کدکنی در اصطلاح 
 با نوعی بهقدما نیست؛ اما از اصطلاحی که وی وضع کرده است، در آثار پژوهشی پس از وی 

که در نقد این شگرد هنری، آن را نکتۀ مهم در همۀ این آثار آن است  پیوند زده شده؛ لذا ابداع
عنوان اند و حتی در نقد یک دورۀ بسیار مهم تاریخ شعر فارسی، بهضعف شاعری تلقی کرده

 .اند کرده ذکرای منفی برای آن دوره مختصه
 

 لهطرح مسئ  .1-1

 بلاغی اصطلاحات از فارسی، بازخوانی و بازشناسی برخی بلاغی علوم در مسائل ضروری از یکی
 هم به بسیار که ست؛ اصطلاحاتیآنهااز  درست، دقیق، جامع و مانع در ارائۀ تعریف و تلاش
حوزۀ  در اصطلاحات آن از هریک موارد بسیاری در بسا چه و دشوار انه آ تشخیص اند ونزدیک
 ها،مؤلفه ذکر با مرزبندی و تعریف اساس، این بر گنجند.می اصطلاح دیگر هم عملکرد تعریف و
 بود. خواهد کارساز و زیباشناسی، یبلاغ اصطلاحات برای متمایزکنندههای شاخص و هانشانه

شناختی و نوعی و خلاقیت زیبایی یهنر گونۀ یکنگارنده در این مقاله قصد دارد از 
جامع و  گذاری نام تصویرسازی سخن بگوید و به توصیف، تبیین و بازخوانی دقیق و بازتعریف و

هنری، گویندۀ هنرمند چند تصویر  آفرینی شگفتیارائه دهد. در این  رسایی از این هنر بلاغی 
 و بسیار زیبا آفرینش؛ بلکه در این چیند نمیخیال یا چند صنعت و شگرد بدیعی را کنار هم 

از های خیال آفریند که این صورت هنری،در ساخت یک مصراع یا بیت، چند صورت خیال می
ای که یک صورت خیال، گونهپیوند هستند؛ بهو هم تنیده درهمساختمان و عناصر سازنده،  نظر

صورت خیال دیگر است و این صور خیال در ساختمان با ۀ جزئی از ساختمان یا عنصری سازند
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بندی یا گونه صورتدارند. این تنیده درهمپیوند و با هم آینده هستند و نیز بافت یکدیگر هم
بداع در بلاغت عربی و فارسی کهن دارد و همچنین آفرینی، مفهومی نزدیک به صنعت اخیال

چون تعدد تصاویر و تصویرهای مضاعف و  پیوندی با اصطلاح تزاحم تصویر و نیز با اصطلاحاتی
شناختی، این شگرد را هم از زیبایی ۀعرص پژوهشگرانهمچنین عالمان و ؛ ... اشتراکاتی دارد

این خلاقیت هنری در  که درحالیاند؛ تهدانس زمان همصورت بیان به ممباحث علم بدیع و ه
 ها گذاری نام؛ به عبارت بهتر این تعاریف و گیرد شکل می تصویر و صورت خیال و حوزۀ علم بیان

تعریف و نیاز به بازبینی و دقت بیشتر در  شده،یاددر کتب و منابع بلاغی ، و توضیح و تبیین
 های بلاغی دارند. توضیح و مرزبندی در دانش

 

 ینه تحقیقپیش .1-2

  صنعت ابداعپردازیم، با اصطلاحاتی چون تصویرسازی و شگرد هنری که در این نوشته بدان می
 رابطههای بلاغی قدیم و اصطلاحاتی چون تزاحم تصویر، تعدد تصاویر و تضاعف تصویر در کتاب

به آن شناختی است که در اغلب کتب بلاغی اصطلاحات زیبایی ازجملهو مناسبت دارد. ابداع، 
همایی به ابداع در  اشاره و تعریف و توصیفی از آن  ارائه گردیده است. از علمای بلاغت متأخر،

اشاره و شواهدی از متون ادبی برای آن ذکر کرده است صناعات ادبی  فنون بلاغت و کتاب
به تعریف و توصیف اصطلاحی  در کتاب صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی .(1367)

پرداخته و آن را یک ویژگی و مختصۀ شعر سبک خراسانی  «تزاحم تصویر»آن به نام  نزدیک به
، از تعدد تصویرآفرینی در شاهنامه فردوسی. منصور رستگار فسایی در کتاب (1366)دانسته است 

دارد که ارائه می شاهنامهبا شواهدی از  آنهابرد و تعریفی نیز از تصاویر و تضاعف تصاویر نام می
صور خیال در شعر شاعران سبک . یحیی طالبیان در کتاب (1369)منۀ ابداع نزدیک است به دا

های و انواعی از ترکیب صورت گوید می، از ترکیب صور خیال و صنایع شعری سخن خراسانی
 ، بهانداز شعر معاصر ایرانچشمدر کتاب  . زرقانی(1378)شمارد های بدیعی را برمیخیال و آرایه
کند شعر و شاعری تلقی می های یعی کدکنی تزاحم را تعریف و آن را از ضعفتبعیت از شف

بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری »ای با عنوان نیا در مقاله باقر طاهری . علی(1383)
ای از اشعار منوچهری سخن عنوان مختصه، از تزاحم تصویر به«دامغانی و ابن خفاجه اندلسی

که در  «صور بیانی مضاعف» عنوان ای باا صرفی نیز در مقالهمحمدرض .(1385) گفته است
تلاش  صرفیاست.  پرداختهبه تزاحم تصویر  ،به چاپ رسیده است ادب فارسی پژوهشنامۀ زبان و

بسیاری را در مقالۀ  شواهد شعری دقیق و بسیار کرده تا انواع صور بیانی مضاعف را نشان دهد و
 اصطلاح جای آن از به داند ویگران تزاحم را شایسته نمیایشان همچون د .خود گنجانده است

 نوذر عباسی و. (1388) نمایدکند، استفاده میهایی که یاد میبرای نمونه «صور بیانی مضاعف»
نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی » ای با عنوانهمکارانش در مقاله

عنوان یک مختصۀ  تزاحم را به ،شفیعی کدکنی و زرقانی تحت تأثیر ،«و ابن خفاجه اندلسی
تلاش  و نمودهتوصیف تزاحم تصویر نیز اقدام  تعریف واند و به توسعۀ کردهشعری تلقی  پسندنا

 .(1394) اند انواعی از آن ارائه کنندکرده
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 پیوند تصاویر هم. 2
ات بیت زیر بهتر به ذهن ، به کمک توضیحمقاله از آن بحث خواهد شد این درکه ی شگرد

شناختی عربی و فارسی به نام مخاطب خواهد نشست. این شگرد هنری در آثار بلاغی و زیبایی
های تعدد است و در کتب بلاغی متأخر و معاصر فارسی به نام معروف« ابداع و سلامت اختراع»

ر دو مثال زیر . دپرداخت تلاش در بازتعریف آن خواهیمو  بیان ماهیتتصویر و ... که به 
هم  از ،ساختمان از نظر پیوند همو همسازه را از تصویرهای البته نا پیوند همتوانیم تصویرهای  می

یا ایماژهای شعری، در محور  خیال تصاویراست که  ارزندهاین نکته بسیار  ذکر تشخیص داد.
نا  اصطلاح وند ا بار عاطفی و معنا، ارتباط دارند و متناسب از نظرافقی و عمودی با یکدیگر 

 تصاویرای  تنیدگی سازه همپیوند ساختمانی و در صرفاً ،بریم به کار می اینجای که در پیوند هم
 است: سرودهحافظ در شعر بسیار هنری و تصویری خود چنین  نه تناسب. ،است منظور

 
 

 چو آفتاب میی از مشیرق پیالیه برآیید    
 

 ز بییاع عییارض سییاقی هییزار لالییه برآییید  
 (234: 1368)حافظ،                          

 ۀاست و در مصراع دوم دو استعار ساختهدو تشبیه بلیغ بسیار زیبا به  حافظ مصراع اول در
مستقل از دیگری  ،تشبیه ساختمان هر ،شود میه ظکه ملاح اما چنان فریده؛آمتناسب بسیارهنری 

هیچ ارتباط  ،«مشرق پیاله»تناسب شگفت با تشبیه  و ماهنگین هدر حی« آفتاب می» است؛
استعارۀ و « باع عارض ساقی» تشبیهدر مصراع دوم نیز  ندارد. با آن ای ساختمانی و پیوند سازه

 عنصر وبا همدیگر ندارند آور، هیچ پیوند ساختمانی  در حین تناسب اعجاب« هزار لاله» مصرحۀ
 نیست؛ اما بیت زیر را ملاحظه کنیم: دهد، پیوند هملفظ به  از نظررا  آنهاساختمانی مشترک که 

 

 کیردم  تیو نسیبتش   روی بیه  آنکه ز شرم
 

 انیداخت  دهیان  در خیاک  صیبا  دست سمن به 
 (13: )همان                                         

این  نهان به کار رفته است و کار وسنجیدۀ آش های هنری بسیارجالب ودر این بیت تصویر
حافظ است. این بیت مبتنی بر یک  ویژه بهفرینی در انحصار شاعران بسیار معدود، نوع تصویرآ

در روساخت بر بنیاد این  تشبیه روی زیبای معشوق به سمن است و ،آن تشبیه پنهان است و
 معشوق است و ۀچهرآن تشبیه روی سمن به  است و شده تشبیه نهان تشبیهی عکس آفریده

؛ اما شود میاستنباط از این تشبیه و اظهار ندامت از این همانندی  زائدالوصفتفضیلی  ،تر مهم
، این است دهد می  بهتر نشانپژوهش  این در اا رمآنچه در بین این انبوه تصاویر شعری منظور 

 ۀاستعارۀ مکنی یبرا قرینه کردن و توبه شدن، پشیمان از کنایه ،«انداختن دهان در خاک»که 
 و «دست صبا» با «انداختن دهان در خاک» کنایۀ که توضیح این با ست؛«صبا دست» و «سمن»
و  سیمان واز آجر  که ای نوع ایما مثل سازه ازه یک کنای یعنی دو استعارۀ مکنیه و ،«دهان سمن»

 اند یده شدهدرهم تن ،توان از هم تفکیک کرد را نمی آنهاساختمان مرکب  و  ماسه ترکیب شده
 دارد: سرارالأمخزن در پیوند همبسیارزیبا از تصاویر  بیتی نظامی

 

 نیییدکزلیییف زمیییین بیییر ر  عیییالم ف  
 

 نیییییدکخیییییال عصیییییی بیییییر ر  آدم ف  
 (5: 1380)نظامی،                                 
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 زلف» است. بلیغ تشبیه «عصی الخ» .ندا تخییلیه استعارۀ مکنیه ،«عالم ر »و  «زلف زمین»
است.  ساختن تاریک و پوشاندن، پنهان داشتن از کنایه و است کنایی عبارت ،«افکندن بر ر 
پیوندی تصاویر در این بیت آیی و همباهم اما ؛است کردن رسوا از هکنای نیز افکندن بر ر  خال

 است: بدین شکل
 و است استعارۀ مکنیه که شده زمین زلف زمملا که است زمینی ۀسای مصرحه از ۀاستعار زلف:
 از جزئی که است بلیغی تشبیه عصی، خال است. گردیده «افکندن زلف بر ر » کنایه از جزئی
 یادشدهتصویرهای  عناصر و اجزا پیوند و آییباهم و است. پیچیدگی« افکندن بر ر  خال» کنایه

 است. «پیوند هم» هنر خلق تصویرهایین شاخص شناسایی تر مهمدر بافت، ساختار و ساختمان، 
شاعر در کلام خود معانی نو و ظریفی بیاورد »، ابداع آن است که شده گفتهدر تعریف ابداع 

البته رشید وطواط، ابداع را صنعت  ؛(30: 1362وطواط،  )رشید« که آوردنشان رویۀ معمول نباشد
ابداع این »گوید: ورده است. او میآ ، تعریف خاصی از ابداعفراحالأعروسداند. صاحب بدیعی نمی

با رخدادهای تازه، کلامی نو و تازه پدید  ،است که شاعر یا متکلّم در هر موقع که مقتضی باشد
 )ابن« روندآیند؛ سپس در وقت مناسب و در محل تازه به کار میها که پدید میآورد؛ مانند مَثَل

 ای گونه بهم، این است که شاعر یا متکلم باید . منظور ابن سبکی از این کلا(4/410: 2001سبکی، 
 باشد.« عاریت کس نپذیرفته»بگوید که سخنش بکر و تازه باشد و به تعبیری 

گوید: تعریفی از ابداع آورده است که خاص است. او می ن،بدیع القرآصبع در کتاب الأ ابن ابی
استعداد کلام و مفاد معنا، متضمن  تناسب به تنهایی بهابداع آن است که هر لفظی از الفاظ کلام، »

ای که در یک بیت یا یک جمله، تعدادی از انواع بدیع، تحقق یابد و گونهیک یا دو بدیع باشد؛ به
. منظور (381: 1368صبع، الأ بیأ)ابن « دیع یا بیشتر نباشدای از آن خالی از یک یا دو بکلمه
همان معنا و تعریفی است که ما در این مقاله  صبع از بدیع، همان صنعت بدیعی است و اینالأ ابی

 بازخوانی و بازتعریف آن هستیم. در پی
گویند و می« ختراعسلامت الإ»که علمای بلاغت آن را  گویدمی« ابداع»سیوطی دربارۀ 

های بلاغی کهن فارسی، در کتاب .(24: 2000مطلوب، به نقل از)طیبی این هنر را ابداع خوانده است 
 نام وبه میان نیامده است؛ ولی از ابداع سخن به یاد  «ختراعاختراع و یا سلامت الإ»سخنی از 

خوریم؛ ولی در تعریف ، به این اصطلاح برنمیالسحر حدائقو  البلاغه ترجمانبرده شده است. در 
معانی بدیع باشد؛ به الفاظ خوب نظم داده و از تکلفّ »چنین آمده است:  السحر حدائقابداع در 

صنعت نیست؛ بل کی سخن عقلا و فضلا در  ازجملهگویم کی این نگاه داشته است و من می
 .(83: 1362)رشید وطواط، « نباشد، سخن عوام بود گونه اینباید و هرچه بر نظم و نثر چنین می

 نو پدیدآوردن» گوید:می آن تعریف در و داندمی هم معادل را اختراع و ابداع ،الشعر دقائق صاحب

آن مشارکت نباشد و در  در را دیگری که کند انشا خوب بدیع معنی که است آن شاعری در و باشد
 .(95: 1382الحلاوی،   )تاج« آن تکلفی بود و اختراع همین است
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اند: متقدمان گفته»گوید: داند و می، ابداع را همان اختراع میفکاربدایع الأکتاب  نویسندۀ
ای انگیزد که دیگری نی بدیع را کسوت لفظی جزل پوشاند و معنیابداع آن است که شاعر، مع

 .(147: 1369)واعظ کاشفی سبزواری، « مثل آن خیال نبسته باشد و این را اختراع نیز گویند
 بیان شواهدی و ها نکته بیت، ساختار در بلاغی فنون و و پیوند تصاویر ازدحام آیی،باهم در
 آید، می میان به سخن آن از امروز ادبی بلاغت و نقد ر که درتصوی تزاحم اصطلاح اما است؛ شده
 شده است.  پرداخته تفاوت این به کمتر که باشد دیگری چیز باید

با  پیوند از تصاویر خیال در ساختار یک بیت،ای همآیی و ایجاد مجموعهباهم در ما
جزئی یا عنصر  دوم یا اول تصویر که طوری به مواجه هستیم؛ تصویر چند یا دو تنیدگی درهم
 تصویر چند یا دو که است ایگونهتصاویر به است، بافت دوم یا اول تصویر از ایسازنده
 ازدحام و ،این و سازندرا می خیال های صورت از ای مجموعه و دهند هم می دست به دست
 است. تصویر با تصویر تنیدگی درهم
 بلاغی کتب در البته ندارد؛ راه بدیعی عتآینده، صن پیوند و با همهم تصویرهای بافت در
 برای که؛ چرابوده استن تصویر محدودۀ از صنعت کردن خارج و تفکیک در تلاشی و باور قدیم،

تصویر، تعدّد  تزاحم اصطلاح با که امروزه اما ؛برند می کاره ب را ابداع این شگرد هنری، اصطلاح
 آن ۀمحدود و تعریف، دامنه که کنیم تلاش ایدب هستیم، رو روبه تصویر، تصویرهای مضاعف و ...

 متمایز سازیم. ابداع صنعت از را آن هایی شاخص با و کنیم مشخص را
 نگاه گاهی حتی افزاید؛نمی اثر هنری پردازیخیال عمق و ژرفا است. به صنعت یک ابداع
 دقتزیر  بیت به کنند.می تلقی هنری ضعف را آن و نیست ابداع بلاغیون به سوی از مثبتی
 کنیم:

 صییبا بییه لطییف بگییو آن غییزال رعنییا را 
 

 ای مییا راکییه سییر بییه کییوه و بیابییان تییو داده 
 (4: 1368)حافظ،                                  

مرشحه است. عبارت  ۀمصرح ۀاستعار ،«رعنا غزال» است. استعارۀ مکنیه« صبا» در این بیت،
 مجاز «سر» نیز و است دادن دل و شدن عاشق شدن، آواره ، کنایه از«و بیابان دادن سر به کوه»

 و اند شده جمع بیت این در تصویر چند شود،ه میظملاح که چنانکل.  و علاقۀ جزء به است
 گرداند،می روشن ما برای را سازد و ماهیت آنمی نمودار بیشتر را تزاحم آنچه اند؛ اما کرده ازدحام
 بیابان و کوه به سر» کنایی عبارت از جزئی ،«سر» دارد. وجود «سر» واژه در که است یتصویر
 است «دادن بیابان و کوه به سر» بافت جزو است، مرسل مجاز که« سر» ۀواژ یعنی ؛«است دادن
 معنی این و اند شده جمع ساخت یک در و هم دل در کنایه و مجاز به تعبیری، است. کنایه که

 است. تصویر تزاحم
 آن اصطلاح در و آوردن نو و تازه چیزی معنی به اصل در» گوید:می ابداع ۀدربار همایی

 )همایی، «باشند. کرده جمع یکدیگر با را بدیعی صنعت چند نثر یا نظم عبارت یک در که است

 و دهدمی قرار معنوی بدیعی صنایع ذیل را بیان علم همایی، کل مبحث . البته(313-314 :1376
 توضیح دراو نیست.  است، بدیع علم موضوع که ادبی صناعات فقط بدیعی، صنایع از ظور اومن

 هر بلکه نیست؛ بدیع صنایع جزء ابداع که است معتقد شده سبب بدین و» گوید:می وطواط کلام
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 و خوب الفاظ به را بدیع معانی که باشد صنعت این دارای باید ناچار نثر، و نظم از ادبی سخن
 .(316-315 :همان) «باشند کرده بیان کلّفت بدون

نگاه جزئی و ساختاری  کلی دیده است و شفیعی کدکنی، تزاحم تصویر را در سطح و گسترۀ
 گوید:می برد ومی به کاربه آن نداشته است و آن را در نقد تصویرسازی شعر قرن پنجم هجری 

اصطلاح به خلق  و به باشد شتهدا مستقل شعری ۀتجرب که توانایی شاعر نبودن دیگر، سوی از»
آنکه نیازی به تصویر تصویرهای مادر بپردازد، سبب شده است که گویندگان اواخر این قرن، بی

سرشار کنند ... از دیدگاه  درپی پیی خود را از انبوه تصویرهای مزاحم و ها انداشته باشند، دیو
اهیم رسید که شعر فارسی در این دوره، دیگر اگر به این تزاحم تصویرها بنگریم، به این نتیجه خو

: 1366)شفیعی کدکنی، « رودمی -که از خصایص زندگی اشرافی است-رو به سوی نوعی تزئین 

 پردازی بیانی.منظور شفیعی از تزاحم، نه یک شگرد بدیعی است و نه یک خیال. (190
 گوید:می سنتی رشع ۀکند و دربارفتوحی نیز تحت تأثیر شفیعی، سخن ایشان را تکرار می

 ؛گوناگونی و . تنوع1 دارد: ویژگی سه تصویرها دیگر با پیوند در و متن کل با ارتباط در تصویر»
 تراکم و فشردگی مورد در ادامه در و (108 :1385)« تصویرها میان . تناقض3 ؛تراکم و . فشردگی2

 آن، به بخشیدن شکوه فضا و تزئین در سنتی شاعران افراط» گوید: می سنتی شعر تصویرها در
 این به و بریزند شعر در را هم به ارتباطبی و پراکنده تصویرهای از انبوهی ایشان تا شد می باعث
 .(109-108 همان:) «شد. می تصویرها گم ازدحام در ،معانی و قصیده کلی ساخت فرم و ترتیب،
 بر تکیه با نیست، تنیریخ تصویر ماهیت چون؛ است بررسی و نقد قابل فتوحی، بیان این البته
 .ناسازاست تعبیری چنین با تصویر، و ارزش ، جایگاهتصویر بلاغت کتاب در ایشان خود های گفته
این  آورد؛ اما نمی میان به سخن تصویر تزاحم از ولی گوید،می تصویر ازدحام از وی ،هرحال به

 حرف کلام بافت در یکرمانت تصویر و شعر از که گاهآن کتاب، همین از دیگر نویسنده درجای
 که آیند میچنان  هم سر پشت پیوسته، روند در تصویرها شعر، یک در» :دارد عقیدهچنین  زند، می

-می حمایت را همدیگر شوند، گسسته هم از آنکهبی زنجیرند؛ یک ۀپیوست هم در های دانه گویی

 .(143 همان:) «کنند می منتقل سفر پایان تا دوش به دوش شاعر را احساس بار و کنند
 انتزاعی تصویرهای آوردن معنای به»کنند: می تعریف چنین برخی از محققان امروز را تزاحم
 برای را تصویرها کانون و ساخته دشوار مخاطب برای را ارتباط برقراری که است متعددی
 چیزی نخستین تصویر، کانون بودن مبهم و فراموشی با .برد فرومی ابهام از ای هاله در مخاطب

زرقانی نیز سخن شفیعی را  .(169 :1394ران، همکا و )عباسی« است شعر ساختار بیند،می آسیب که
 تزاحم»گوید:  می چنین کند و به جزئیات اصطلاح توجهی ندارد و در مورد تزاحم تصویرتکرار می
 معنای ساناییر در که آنجا تا رود؛ فراتر شعر ظرفیت از شعر ایماژهای حجم اینکه یعنی ،تصویری

 .(623 :1383 زرقانی،) «آورد پدید اشکالات شعر
 تزاحم ،آنها از نظر نیست. مثبتی تلقی تصویر، تزاحم از بلاغت ۀمعاصر حوز محققان تلقی

 آنها دید از تراکم این نتیجه که حتی عمودی و افقی محور در تصویر چند انبوهی و تراکم یعنی
 منوچهری شعر دربارۀ براهنی ؛ مثلاًاست خیال عمودی و افقی محورپدید آمدن انسجام در 
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 تمرکز شاید امر این علت است. متوالی و فشرده منوچهری، شعر در افقی محور» گوید: می
 تصویرهای تراکم که نداریم دور از نظر اما باشد؛ تازه تصویرهای خلق بر شاعر هایگری ابداع
 .(1/67 :1371 )براهنی، «اشدب تواند می نیز الهام منابع کثرت جهت به افقی

خود واضع  احتمالاًکند و به دو اصطلاح اشاره می شاهنامهرستگار فسایی، در بررسی تصاویر 
از  اومنظور و مقصود «. تضاعف تصاویر» یو دیگر« تعدد تصاویر»این دو اصطلاح است: یکی 

تعدّد تصاویر را مثبت از تزاحم تصاویر است و ایشان  کدکنی تعدّد تصاویر، همان مراد شفیعی
← )کند اعتدالی در خلق یا استفاده از تصویر در شعر قلمداد میبی ۀکند و آن را مایتلقی نمی

گوید: منظور از تعدّد تصاویر، ذکر . وی در ادامه و تبیین این اصطلاح می(45: 1369، فسایی رستگار
نباشد؛ ولی بیت یا مصراع را  چند تشبیه یا استعاره است که مربوط به یک شخص یا شیء واحد

مراد از »گوید: انباشته به تصویر کند؛ اما در خصوص تضاعف تصاویر نظر ایشان مثبت است و می
تضاعف تصاویر، آن است که شاعر در یک بیت یا مصراع به خلق و استعمال چند تشبیه و 

 .(46ن: )هما« استعاره، حتی اسطوره و سمبول برای یک امر یا شخص معین بپردازد
برد و می به کاررا « مضاعف ۀآرای»طالبیان به پیروی از شفیعی و رستگار فسایی، اصطلاح 

دهد؛ همان کاری که همایی و دیگران انجام گسترش می بحث را از دایرۀ علم بیان به بدیع
اعی که تزاحم ند؛ البته منظور طالبیان نیز آرایۀ ابداع است؛ ابدا هیادکرد «ابداع»ند و از آن به ا هداد

پیوند و اما کسی که به وجود تصویرهای هم ؛(426-425: 1378طالبیان، ← )تصویر ایجاد نکند 
 را آنها ویصرفی است. محمدرضا پرداخته است،  آنهابندی اشاره کرده و به تقسیم آیی باهم
است که در  ای از صور خیالگونه»کند: گونه تعریف مینهد و ایننام می «صور بیانی مضاعف»

گردد و تشکیل آن یک صورت بیانی با یک صورت بیانی دیگر و یا با یک آرایه بدیعی ترکیب می
اگر تزاحم تصویرها نه در یک بیت، بلکه  ،عبارت دیگردهد؛ بهیک صورت بیانی مضاعف را می

: 1388)صرفی، « آورد می وجود بهدر یک واژه یا ترکیب صورت گیرد، یک صورت بیانی مضاعف را 

سخن خود را از سخن برخی پژوهشگران معاصر تفکیک کند و  اینکهبرای  ،. صرفی در ادامه(110
صور بیانی مضاعف، اوج »گوید: اصطلاح به تزاحم تصویر رنگ و صورت مثبت بدهد، میبه

انباشتگی و تزاحم شعر از صور خیال است و این کار تزاحم هنری تصویرهاست و حاصل ذهن 
 .(111)همان:  «ده استخلّاق گوین

پردازد و اصطلاح آرایۀ مضاعف طالبیان و صور بیانی مضاعف خود می ۀصرفی به مقایس
آرایۀ مضاعف در این دید، همانند تضاعف تصاویر در کمتر از یک بیت یا مصراع قابل »گوید:  می

در  او .(115)همان: « گیردبررسی نیست؛ ولی صور بیانی مضاعف، فقط در یک ترکیب صورت می
کند و این بحث را ، انواع صور بیانی مضاعف را با شواهد دقیق و زیبایی ذکر میۀ خودمقال ۀادام

ویژه ایهام سخن دهد و از ترکیب تصویر با صنعت بدیعی بهبه حوزۀ علم بدیع نیز سرایت می
علم بیان و  گوید؛ البته وی به پیروی از شفیعی و متّکی به قول ایشان، ایهام را از مباحث می

کاری از زمرۀ تصویرگری است، اما این هنرنمایی و شگفت ؛(132-102همان: ← )داند تصویر می
هنری  آفرینشکاری و  پیوندی که نگارنده برای این دستو هم آیی باهمنه صنعتگری؛ یعنی این 
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متمایز و  یتعریف ،کاری هنری با تصویر است و ثانیاًیک شگفت ،برده است، اولاً به کارانتخاب و 
 خواهد.توضیح گسترده می

 اصطلاح، از این است. شناسیزیبایی ۀحوز ساز زمینه و بنیادی اصطلاحات از ایماژ، تصویر یا
 ذکر تخصصی هایفرهنگ در بسیاری هایمعادل آن برای و است ارائه شده متعددی تعاریف
 :1381، پور )آریان...  و مجسمه ذهنی، تصویر بازتاب، کپی، شبیه، معنی به لغت ایماژ در است. شده

 را آن شاعران که» خوانده یتصویر را آن 1لویس دی سی انگلیسی، شاعر شده است. معنی (702
کرده  تعریف چنین را دیگری آن .(76-75: 1376 نقل از میرصادقی، )به «سازند می کلمات وسیلهبه

 وسیلۀ کلمه،به که رؤیتی قابل باهتش یا ذهنی هستند آثاری ایماژها، یا خیال صور»است: 
 .(109 :1388 )صرفی، «شوند می ساخته شاعر یا نویسنده جملۀ یا عبارت

 نیست؛ تصویر و ... تزاحم و ابداع صنعت به معاصران نگاه نقد قصد نگارنده، پژوهش، این در
 و یرتصاو شعر، افقی محور در شاعر که گوید سخن می ای تصویرگریگونه و شگرد از بلکه

 تنیده هم در و دارند ارتباط هم با زنجیر هایحلقه چون تصاویر این که سازد می ایماژهایی
 تصویر شبکه یک از شود. بحثمی دیگر تصویر ساخت پایۀ تصویرساز، عناصر از یکی اند؛ شده
 سازگاری و تناسب نوع، از نظر یکدیگر با عناصر این آیا که تصویرساز عناصر از نظرصرف است؛
 تصویر. در تصویر نوعی به است؛ تصویر تنیدگی درهم از سخن خیر. یا دارند

 است؛ نه شعری حتی صنایع و تصاویر آیی باهم سر بر ابداع، سخن بدیعیِ صنعت در
 از سخن نیز تزاحم تصویر تصویر. در هایی ازها و شبکه حلقه تشکیل و سازوارگی و تنیدگی درهم
 اما ؛غزل( یا قصیده )کل آن عمودی محور یا )بیت(شعر  افقی محور راست د تصویر تراکم و انبوهی
 بهتر عبارتی به است؛ خیال تصاویر ساختمانی ارتباط و تنیدگی درهم و آییباهم سر بر ما سخن
 کنایه یک را آن وجه شبه آید،می بیت طول و سطح یک مصراع یا در تشبیه چون تصویری اگر
 تشکیل مجازی را کنایه اجزای ساختمانی از یکی شود،ذکر می یتب ای درکنایه سازد. اگرمی
 بلکه یک خلاقیت هنری است. نیست؛ تصنع و تفنن سر از آیی باهم آرایش و این و دهد می

آید، اصطلاح تزاحم تصویری که شفیعی کدکنی به کار برده است و اولین بار نیز می نظر به
عنوان یک ، بدون تغییر و توسیع یا دگرگونی دلالت، آن را بهبرندۀ آن است کار بهایشان سازنده و 

تقریباً در اغلب آثار محققان معاصر، همین  .سبکی یا اصطلاح نقد شعر تلقی کنیم ۀمختص
؛ و اگر در پژوهش رستگار فسایی و دیگر ینه چیز بینیمرویکرد و انتظار شفیعی کدکنی را می

صویر شفیعی وضع شده است، از حوزۀ بحث ما خارج طالبیان، اصطلاحاتی نزدیک به تزاحم ت
درستی به وجود چیز دیگری است. صرفی به آنهااز اصطلاحات موضوعی  آنهااست؛ چون تلقی 

، دقیق نیست و در برخی شواهد است کرده؛ اما اصطلاحی که وضع گونه تصویرسازی پی بردهاین
آیی تصویر خصوص آنجا که از باهم هزی، بهای موجود در این نوع تصویرپرداو تبیین برخی نکته

را از ترکیب در تصویر  خود منظور او. است کند، کمی از طریق درست خارج شدهبا ایهام یاد می
اضافی که در هر  وترکیب وصفی  یا است ترکیب مزجیمنظور او که آیا  است مشخص نکرده

                                                           
1. lewis 
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نه اند و نه اضافی و صورت تلقی درستی نیست و بسیاری از این تصویرها نه ترکیب مزجی
 وصفی.

 کاری صنعت یک هنری ۀپدید این که دهدمی نشان ،تصویرسازی چنین ماهیتّ در دقت و تأمل
 و و محصول چیرگی نتیجه ،این هنر بلکه نیست؛ هم در کنار صنعت و تصویر چند ذکر و ساده

 کنایه ساختاری نظام است؛ البته ناآگاهانه مواقع اغلب در و است خیال  آفرینش در شاعر زبردستی
، نداریم کاری آن با مرحله این در نیست و ما تأثیر بی هنری آفرینش این گیری شکل در مجاز و

 به این بیت توجه کنیم:
 

                 رزملییچییو بییید بییر سییر ایمییان خییویش مییی    
                                                       

 ی است کافرکیشکه دل به دست کمان ابروی 
 (196 :1368 )حافظ،                               

 است و تشبیه به، مشبه«بید»است.  کنایه و تشبیه بیت،  این خطی محور تصویرهای
 ،«لرزیدن چیزی سر بر» یا «لرزیدن خویش ایمان سر بر» آن است؛ اما شبه وجه ،«لرزیدن»

 ،«کافرکیش» حتی و «ابرو کمان» و «بودن کسی دست به دل» دلهره است. و از نگرانی کنایه
 تنیدگی درهم من سخن هستند. بیت شبکه تصویری در شده حلقه و متعدّد و متنوع هایکنایه
 در موجود کنایه بر تشبیه بنای و نیست ممکن آنها تفکیک که است اول مصراع در کنایه و تشبیه
 تازه ذاتی، جانی ایهام با پیوندتصویری یا تصویرهای هم هایشبکه این است. اول مصراع

 تقویت را پیوندیو هم آیی باهم این حافظ، شعر در تصویر هایایهام از بسیاری و گیرند می
 کنند. یم

دو یا  ظهور برای است کنشی و دارد زبانی کاملاً ماهیتی که ادبی است فنون ازجمله ایهام،
 ذهن، ساختژرف در موجود مفاهیم و معانی گفتار. پارۀ یا در یک روساخت ساختژرف چند
 مجال مفهوم، یک و معنا یک فقط ولی کنند؛می حرکت روساخت سمت به پیدایی و نمود جهت
 دو و مفهوم یا معنا دو بروز ۀزمین ایهام، از مدد با کنند و شاعر می پیدا را روساخت یک رد بروز
 یا هاایهام زیباترین از یکی و آوردمی پدید روساخت یک در را بیشتر حتی و ساختژرف

 کنیم: دقت زیر بیت است. به ایهام تصویر مفاهیم، و معانی بیان در شاعر های کوشش
 

             چوگییان سییارا عنبییر از شیییمییه ک بییر کییه ای
                                                           

 مگییردان، میین سییرگردان را  حییال مضییطرب 
 (8 )همان:                                          

 

 ،«ماه»که  تفصیل شود؛ با این می متبادر ذهن بیت به تصویری ایماژی یا معنای اول، نگاه در
 در اما ؛«معشوق زلف» مصرحه از ۀاز عنبر سارا، استعار چوگانِ و است معشوق ۀچهر از استعاره
 معشوق زیبای روی و چهره به مشبه «مه» یا «ماه» فارسی، شعر بیت و سنت بلاغی ساختژرف
و  دارد ماه بر تفضیل و ترجیح دارد، ی کهعنبرین زلف چوگان با دلبر چون اینکهدر توضیح  است.
 صفحه از را او و کشد چوگان آسمان ماه بر معشوق که است برتری، کافی و تفضیل همین
 بیت: از انگیزالخی بسیار و بازآفرینی زیبا تکرار یک دهد. فراری و براند آسمان

 

                   یکیییی دختیییری داشیییت خاقیییان چیییو میییاه   
                                                     

 سییییییاهزلیییییف کجیییییا میییییاه دارد دو   
 (1482: 1377)فردوسی،                          
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 ۀهای او در عرصکاری غزلیات حافظ و شگفت ندۀآیباهم در این مرحله، به تصویرهای
پردازیم تا هم غرض و هدف ما از این شگرد مشخص شود، هم ماهیت تصویرسازی می

ساختاری  تنیدگی درهم وآیی و هم نوع تصاویری که باهم آید پیدا تصاویرساختاری این نوع 
 گردد.روشن بیشتری دارند، 

 

 یه و مجازکنا پیوند از تصویرهای هم. 3
 وجود با خود. ۀدنها امن معنی در «کلام یا کلمه کاربرد» از: است عبارت ،بیان اصطلاح در مجاز
 معنی یک در و است نرفته کار به خود حقیقی و نهاد معنی در کلمه دهد می نشان که قرینه
ثروتیان، )دد گر می آشکار قرینه با هم مجازی و دهنها امن معنی آن و است رفته کار به نهاده نام

1383 :143). 
 

     اسیت  کیام  بیه  معشوق و کف در می بر و در گل
                                                            

 اسییت غییلام روز چنییین بییه جهییانم سییلطان 
 (32: 1368 حافظ،)                                

 

 علاقه به مجاز»است:  رفته به کار «جام می» به معنی ،«بودن کف در» ۀقرین به« می»
 از جزئی که است مجازهایی بررسی موضوع، این طرح از غرض است؛ اما «مظروف و ظرف
 فن دو این از که پیوندی همتصویرهای  نشان دادن رواقعد گرفته و قرار کنایی ترکیب یا عبارت
 شده است: ایجاد بیانی
      هیردم  چیون  عییش  امین  چه جانان منزل در مرا

                                                           
 هیا  محمیل  بربندیید  کیه  دارد میی  فریاد جرس 

 (1 :همان)                                          
 

 ۀهم معنی به «محمل» سفر است. برای شدن آماده معنی به ،«بستن محمل» کنایی عبارت
 است. کل و جزء ۀعلاق به مجاز راه؛ ۀتوش و سفر وسایل

 

                   را رعنیییا غیییزال آن بگیییو لطیییف هبییی صیییبا
                                              

 را مییا ای ه داد تییو بیابییان و کییوه بییه سییر کییه 
                                                                                                                 (4 :همان)                                          

 

 از جزئی عنوان به «سر» کردن؛ آواره کردن، رها معنی به ،«دادن بیابان به سر» یکنای عبارت
 .تن و جسم معنای در باشد کل و جزء ۀعلاق به مجاز تواندمی کنایه

 

             مگییر شیید خواهیید بیییدار مییا آلییودخییواب بخییت
                                                    

 رخشییان شییما روی آبیی  دیییده بییر زد آن کیه  
 (10: همان)                                         

 

علاقۀ  به است مجاز «دیده» ساختن. هوشیار معنی به ،«یده زدند بر آب» کنایی ترکیب
 .صورت تمام معنی و به کل و جزء

 

                     آیییید فرونمیییی عقبیییی و دنییییی بیییه سیییرم
                                            

 ماسیت  سیر  در کیه  هیا  فتنیه  این از اللهتبارک 
 (17: همان)                                         

 

 که« سر» ۀواژ دادن، نشان تواضع و فروتنی معنی به ،«آوردن روی سر به»کنایی  عبارت
 .است مجاز ومملز و لازم ۀعلاق به است، کنایی عبارت از جزئی

 

                     دو کیییون بیییه نییییاورم در سیییر کیییه مییین
                                            

 اوسییییت منّییییت بییییار زیییییر گییییردنم 
 (40: همان)                                         
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عبارت کنایی  ازجزئی که « گردن»ۀ ، واژ«گردن به زیر منت کسی داشتن»عبارت کنایی 
 .استاندام  ۀو کل، به معنی وجود و هم علاقۀ جزءاست، مجاز به 

 

                         عجییییب چییییه دامیییینم آلییییوده میییین گییییر
                                        

 اوسییییت عصییییمت گییییواه عییییالم همییییه 
 (56همان: )                                         

 

 روح تن و بدن و یا جسم و معنی به «دامن»ر معنای گناهکار، د« دامنآلوده»ترکیب کنایی 
 بودن. آلوده ۀقرین و به کل و جزء علاقۀ به است جامه ۀهم به معنی یا مجاورت ۀعلاق به .است
 

                دوش دل آتیییش گیییذر از نرفیییت بیییر شیییمع 
                                                 

 رفییت مییا سییر بییر جگییر سییوز کییه از آن دود 
 (57: همان)                                         

 

قۀ علا به است مجاز ،«سر» کشیدن. سختی و رنج معنی به ،«رفتن سر بر» کنایی عبارت
 کل. و جزء

 
 

            فشییانآسییتین مغییان کییوی بییه شییدن خییواهم
                                                     

 گرفییت آخرزمییان دامیین کییه هییا فتنییه زییین 
 (60: همان)                                         

 

 تمام معنی به کل و علاقۀ جزء به« دامن» مبتلاشدن، معنی به «گرفتن دامن» یکنای عبارت
 است. بدن

             چشیییمسییییه مشیییکین آهیییوی آن از کیییه دردا
                                                    

 افتییاد جگییر در دلییم خییون بسییی نافییه چییو 
 (75 :همان)                                        

 

به « جگر» ۀ، به معنی دچار رنج و عذاب شدن است. واژ«خون در جگر افتادن»عبارت کنایی 
 .استمجاز  ،و کل علاقۀ جزء

 

 تشبیه و کنایه پیوند از تصویرهای هم. 3-1

 گاه کنایی هایاست؛ یعنی عبارت تشبیه با کنایه ارتباط شود،بخش ارائه می این آنچه در
 تشبیه، با پیوند در کنایه از بخشی نیز گاهی و است شده آورده تشبیه برای وجه شبه صورت به

 با ،بردارد در را کنایه مفهوم که هم صفت یک گاهی البته است؛ گرفته قرار بههمشب یا مشبه
 اندیشه به حافظ که است شده سبب پیوندها، این همه دهد.می تشکیل تشبیه بلیغ خود موصوف

این  نگارنده، نظر به کند. آرایش را شعرش و ببخشد خاصی تابناکی و درخشندگی خود فکر و
 است. بخشیده کلام حافظ به ویژه ایجلوه یا شبکۀ تصویری،پیوند  تصویرهای هم

 

 دارند: کنایی ساخت و صورت که هاییشبه وجه
 

                  عیییالم همیییه از بیییاز چیییو دییییده امبردوختیییه
                                               

 اسییت بییاز تییو زیبییای بییر ر  میین دیییدۀ تییا 
 (75: 1368حافظ، )                                

 

 به؛ مشبه ،«باز» تشبیه؛ ادات ،«چو» مشبه؛ ،«من» است. کردن تغافل از کنایه ،«بردوختن دیده»
 .(520 :1351 )دهخدا، است وجه شبهو  کنایی عبارت که «بردوختن دیده»

 

                    لرزانسیییییت بیییییید همچیییییو صیییینوبریم  دل
                                             

 دوسیت  چیون صینوبر   بیالای  و قید  حسرت ز 
 (43: همان)                                         
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 از کنایی، عبارت ،«دل لرزیدن» است. اضطراب و بیم و داشتن دلهره از کنایه ،«دل لرزیدن»
 و وجه شبه «زانلر» ترکیب اول قسمت است. شده تشکیل «انلرز» + «دل» اسم ترکیب
 است. مشبه «دل»دوم  قسمت

 

                  طاعیییت سیییر او فرمیییان ره در خامیییه وچییی
                                               

 بیییردارد تییییغ بیییه او مگیییر اییییم نهیییاده 
 (79: همان)                                         

 

 سر» به؛مشبه ،«خامه» تشبیه؛ ، ادات«چو» مشبه؛ ،«ما» شدن. تسلیم از کنایه «نهادن سر»
 .است وجه شبهاست،  کنایی عبارت که «نهادن

 

               دارد فیییراع چمییین ز روییییت دور بیییه میییا دل
                                                  

 لالیه داع دارد  چیو  و پای بندسیت  سرو چو که 
 (117همان: )                                      

 

 ،«سرو» تشبیه؛ ادات ،«چو» به؛، مشبه«دل ما»اسیر و گرفتار است.  از کنایه ،«بند پای»
 باشد.می وجه شبهاست،  کنایه که «بودن بندپای» به؛مشبه

 

       درآ و آی بیرون  پیرده  از گیل و میی، دمیی    چون
                                                          

 باشییید پییییدا نیییه ملاقیییات دگربیییاره کیییه 
 (107: همان)                                       

 

 وجه شبه که است کنایی عبارت «آمدن برون پرده از» به؛مشبه «می و گل» مشبه؛ «تو»
 .است
 

 کافکنم سجاده چون سوسن بیه دوش خود گرفتم 
                                                            

 همچو گل بر خرقه رنیگ میی مسیلمانی بیود     
 (148: همان)                                       

 

وجه  که است کنایی عبارت ،«افکندن دوش بر سجاده» به،مشبه «سوسن» مشبه، «من»
 است. شبه

 

                      کیییییلاه نشیییییاط، از برانیییییدازم وارحبیییییاب
                                       

 افتیید جییام مییا بییه عکسییی تییو روی ز اگییر 
 (77: همان)                                        

 

 ،«برانداختن کلاه» به.مشبه ،«حباب»، مشبه و «من» بودن. شاد از کنایه ،«برانداختن کلاه»
 است. بهوجه ش کنایی و عبارت

 

              گییرد چییون امنشسییته راهییش سییر مقیییم بییر 
                                              

 بازآییید رهگییذار بییدین کییه هییوس بییدان 
 (159: همان)                                       

 

 راه سر بر»به، مشبه« گرد»مشبه،  «من» بودن؛ منتظر از کنایه ،«نشستن راه کسی سر بر»
 است. وجه شبه کنایی و عبارت ،«نشستن

 

            در چمیین بگذشییت  صییبح مگییر نسیییم خطییت 
                                                

 ه بوی تو بر من چو صبح جامه دریید که گل ب 
 (161: همان)                                       

 

 جامه»به؛ مشبه« بحص»مشبه؛  ،«گل»کردن است و  شعف و شادی از کنایه ،«دریدن جامه»
 است. وجه شبه کنایی و عبارت ،«دریدن

 

           چییون گ ییل از نَکهَییتا او جامییه قبییا کیین حییافظ 
                                                 

 وییین قبییا در رَها آن قامییتا چییالاک انییداز     
 (264: همان)                                       
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 ،«گل» مشبه؛ ،«حافظ» .است درآوردن تن از جامه ،دریدن پیراهن از کنایه ،«کردن قبا جامه»
 کنایی و وجه شبه است. عبارت ،«کردن قبا جامه» به؛مشبه

 

                 لییرزممییی خییویش نایمییا سییر بییر بییید چییو
                                           

 کیافرکیش  ابرویی استکمان دست به دل که 
 (196: همان)                                       

 

 به؛مشبه« بید»مشبه؛  «شاعر من/»بودن.  هراسان ترسیدن، از کنایه ،«لرزیدن چیزی سر بر»
 است: وجه شبهو  کنایه ،«لرزیدن»

 

             نبییودی گییرم رو  گلگییونم اشییک کمیییت گییر
                                               

 شیمع  چیون  نمپنها راز گیتی به روشن شدی کی 
 (199: همان)                                          

 

 «رو رمگ» به،مشبه «کمیت» مشبه، «اشک» است. وندهر تندیبه و شتابان از کنایه ،«روگرم»
 است. شبه وجه و کنایه

 

                 نییو مییاه چییو نگییارم کییه شییدم آن از شیییدا
                                           

 ببسییت رو و کییرد گییری جلییوه و نمییود ابییرو 
 (22: همان)                                         

 

ابرو نمودن، » به،مشبه« نو ماه»مشبه،  «نگارم» کردن، خودنمایی از کنایه ،«نمودن ابرو»
 .است وجه شبه «رو بستن و کردن گری جلوه
 

                      یییییابی آگهییییی گییییر هییییدایت نییییور دلا ز
                                      

 کیرد  تیوانی  سیر  تیرک  زنیان خنیده  شیمع  چو 
 (97: همان)                                         

 

 زنانخنده» به؛مشبه «نرگس» مشبه؛ «انسان» کردن. داف را خود از کنایه ،«کردن سر ترک»
 است. وجه شبه «کردن سر ترک
 

         مسییت چییو نییرگس طییرب کییز آن موسییم رسییید
                                                   

 دارد درم شییش کییه هییر قییدح پییای نهیید بییه 
 (81: همان)                                         

 

شش »به، مشبه« نرگس»مشبه، « انسان»کردن.  صرف آن در وجه «نهادن پای در درم»
 است. وجه شبه« درم خود را به پای قدح نهادن

 

 استعاره و کنایه ازپیوند  تصویرهای هم. 3-2

 برای قرینه صورتبه بیشتر کنایه عبارت که است گونه ایندر غزلیات حافظ  استعاره با کنایه پیوند
 عبارت اند، گرفته قرار استعاره قرینه کنایاتی که اکثر است. استعارۀ مکنیه ویژه بهاستعاره  انواع
 و است استعاره نوع زیباترین»، باشد عبارت فعلی یا فعل آن قرینه که ایاستعاره و هستند فعلی
 صفت، هایکنایه گاهی و (62: 1375)فرشیدورد، « ممتاز دارد پایگاهی و خاص جایی ما ادبیات در

 رنگ کمتر و رسند می نظر به بدیع بسیار گاهی گونه استعاراتاین»و  گیرندمی قرار استعاره قرینۀ
استعاره، استعارۀ  با پیوند در کنایه از جزئی نیز یگاه و( 66)همان:  «گیرند می خود به ابتذال و تکرار

 سازند. مکنیه می
 

              مشییکین کییو  ۀسلسییل آن شیید دیوانییه عقییل
                                              

 کجاسیت  دلیدار  ابیروی  گرفت گوشه ز ما دل 
 (15: 1368)حافظ،                                 
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 دل به «گرفتن گوشه» کنایی عبارت است. کردن گیری کناره از کنایه ،«گرفتن گوشه»
 است. استعارۀ مکنیه ،«دل» و است شده داده نسبت

 

                  شرابسیییت پیییروای چیییه تیییو ز خییییال را میییا
                                          

 خرابسیت  خمخانیه  کیه  گییر  خیود  سر گو خ م 
 (21)همان:                                          

 

 است.« خ م» مکنیۀ استعارۀ برای قرینه و است رفتن خود کار پی از کنایه ،«گرفتن خود سر»
 

          دوسییت ۀز طییرّ وزد نسیییمی کییه زمییین آن در
                                                  

 تاتاریسییت هییاینافییه زدن دم جییای چییه 
 (46همان: )                                         

 

 است.« نافه» استعارۀ مکنیه برای قرینه و ادعا کردن یی کردن،ودنماخ از کنایه ،«زدن دم»
 

    پسیندی  میی  و خیورد  خون را ما غمزه به چشمت
                                                        

 حماییییت را رییییز خیییون نباشییید روا جانیییا 
 (65)همان:                                          

 

مکنیۀ  استعاره برای قرینه کنایی، عبارت این و کردن ستم و لمظ از کنایه ،«خوردن خون»
 است.« چشم»

 

                ببریییید خاصیییان همیییه زبیییان عشیییق غییییرت
                                            

 عییام افتییاد دهیین در غمییش کجییا سییرّ کییز 
 (76)همان:                                          

 

 کنایی، این عبارت و کردن است خلال بازداشتن از سخن گفتن از کنایه ،«بریدن زبان»
 ساخته شده است.« عشق» ای که بااستعارۀ مکنیه ای است برایقرینه

 

                 ریییزدمییی خطییا بییه نمخییو تییو شییو  غمییزۀ
                                           

 دارد صییوابی فکییر  خییوش کییه فرصییتش بییاد 
 (85)همان:                                          

 

ای است استعارۀ مکنیه برای ایقرینه کنایی، عبارت و این کشتن از کنایه ،«ریختن خون»
 ایجاد گردیده است.« غمزه» که با

 

                    بیییاد بیییر داد کاییییام قیییارون گییینج احیییوال
                                        

 نییداردزر نهییان  تییا فروخییوان دل گییوش در 
 (86)همان:                                          

 

مکنیۀ  ۀاستعار برای قرینه کنایی، است و این عبارت کردن نابود از کنایه ،«دادن باد بر»
 است.« ایّام» اخته ازس

 

                ببیییرد میییا دل کیییه نگیییاری شیییهر در نیسیییت
                                            

 ببییرد اینجییا از رخییتم شییود ار یییار بخییتم  
 (87)همان:                                          

 

 برای قرینه کنایی، عبارت است و این حرکت دادن و کردن سفر از کنایه ،«بردن رخت»
 آمده است. وجود به« بخت» ای است که بااستعارۀ مکنیه

 

                       نباشییییم دلخییییونین لالییییه چییییون چییییرا
                                     

 کییرد سییر گییران  او نییرگس مییا بییا کییه 
 (93)همان:                                          

 

استعارۀ  برای قرینه ،«کردن گران سر»ارت عب و ؛است رتکبّ از کنایه ،«کردن گران سر»
 است.« نرگس» مکنیه

 

                           هجیییییر شیییییب حالییییییا افکنییییید سیییییایه
                                 

 تییییا چییییه بازنیییید شییییبروان خیییییال     
 (206)همان:                                        
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 قرینه کنایی است و عبارت ،«افکن سایه»پوشاندن.  شدن، غالب از کنایه ،«افکندن سایه»
 است.« شب» استعارۀ مکنیه برای
 

              تیییغ آهختییه خییرد یغمییای بییه سییاقی غمییزه
                                              

 دام گسییترده دل صییید بییرای از جانییان زلییف 
 (210)همان:                                        

 

 کنایی است، عبارت که «آهیختن تیغ» جنگ. برای شدن آماده از ، کنایه«تیغ آهیختن»
 است.« غمزه» استعارۀ مکنیه برای قرینه

 

         دوسییت زنگییاری خییط گشییاید چهییره گییر چنییین
                                                   

 دارم میییینقّش خونابییییه بییییه زرد ر  میییین 
 (222)همان:                                        

 

 برای قرینه کنایی، این عبارت کردن است و گریجلوه و خودنمایی از ، کنایه«چهره گشادن»
 است.« زنگاری خط» استعارۀ مکنیه

 

                         برابییییرم حمایییییل نهییییاد سییییحر جییییوزا
                                   

 خییورممییی سییوگند و غییلام شییاهم  یعنییی 
                                                                                                                 (224)همان:                                        

 

 کنایی، عبارت است و این کردن بندگی اظهار و برداری فرمان از کنایه ،«نهادن برابر حمایل»
 است.  « جوزا» استعارۀ مکنیه برای قرینه

 

            نهییاد برگییردن بنیید را صییبا دزدش دل زلییف
                                                

 ببیییین هنیییدو حیلیییه رهیییرو هیییواداران بیییا 
                                                                                                                 (278)همان:                                        

 

 عبارت ،«نهادن گردن بر بند» کردن. کنترل کردن، مهار از ، کنایه«نهادن گردن بر بند»
 .«زلف» استعارۀ مکنیه یبرا قرینه ،یکنای

 

                     گیییردان شییید هرکیییه چیییون لالیییه کاسیییه   
                                       

 زیییین جفیییا ر  بیییه خیییون بشیییوید بیییاز   
                                                                                                                 (178)همان:                                        

 

 «گردان کاسه» ؛استعاره ،«لاله» «:گردانکاسه لاله» سائل. و گدا از کنایه ،«گردان کاسه»
 .استعاره برای قرینه و صفت و کنایه

 

               پنهییان  بمانییدی  سییینه  در تییو  سییودای  سییر 
                                             

 تییر دامیین اگییر فییاش نکییردی رازم    چشییم 
                                                                                                                 (230)همان:                                        

 

 صفت و کنایه ،«دامن تر» ؛ارهاستع ،«چشم» :«تر دامن چشم» گناهکار. از کنایه ،«تر دامن»
 .استعاره برای قرینه و

 

                 آورد جنیییبش در تیییو عیییزم سیییبک، عنیییان  
                                           

 هیییم میییدار عیییالی مرکیییز پاییییدار ایییین 
                                                                                                                 (249)همان:                                        

 

 ؛استعاره ،«عزم» :«عنان سبکعزم » پوی است.سبک و تیزتک از کنایه ،«عنان سبک»
 .استعاره برای قرینه و صفت و ، کنایه«عنان سبک»

 

         راسییت و چیی  از نگییری سرشییکم بییازیشیشییه
                                                   

 بنشییینی نفسییی بییینش منظییر اییین بییر گییر 
                                                                                                                 (343)همان:                                        

 

 ،«بازشیشه» استعاره؛ ،«سرشک» «:بازشیشه سرشک» جادوگر. گر،حیله از کنایه :«باز شیشه»
 .استعاره برای صفت و قرینه و کنایه
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               اسییت صیینوبر و سییرو حاجییت چییه مییرا بییاع
                                             

 کمتییر اسییت کییه از میین پییرورخانییه شمشییاد 
                                                                                                                 (28)همان:                                          

 

؛ استعاره ،«شمشاد» :«پرورخانه شمشاد در» شده، پرورده ناز با ، کنایه از«پرورخانه»
  .هاستعار برای قرینه کنایه و :«پرور خانه»

 

 تصویر ایهام و کنایه پیوند از های هم تصویر. 3-3

 این برای فقط توجه این ولی دارد؛ وافر  اعتنایی معنوی و لفظی هایپیرایه و هاآرایه به حافظ
 بنمایاند و هم گنجایی و حجم لفظ را افزایش دهد. از را معنا لطافت و هم ظرافت که است منظور
به این  دیوان او ابیات اکثر که جایی تا است؛ بیشتر به ایهام او لاقبا بدیعی معنوی، صنایع میان

های کنند و استدلالصنعت آراسته است. برخی از معاصران بنام، ایهام را ایماژ و تصویر تلقی می
آیی و آورند؛ اما نگارنده از آن جهت که تلاش دارد باهمخود می از نظرای نیز در دفاع پسندیده

وند را از حوزۀ بیان و تصویر خارج نکند و به حوزۀ علم بدیع، بحث را تسرّی پیتصویرهای هم
پیوند عمیقی دارد. ایهام  ،کند؛ به نام ایهام تصویر که خود با تصویرندهد، از نوعی ایهام یاد می

توان به شکل کلی ایهام در تصویر این نوع ایهام را می»شود که: ه ایهامی گفته میبتصویر، 
یهام تصویری، زاییدۀ صور خیال یا تصویر موجود در شعر است؛ یعنی یکی از مفاهیم واژه نامید. ا

برای نمونه این بیت  .(128: 1389)طاهری، « یا لفظ در پیوند با معنای موجود در صورت خیال است
 کنیم:آیی کنایه و ایهام تصویر بررسی میحافظ را از باهم

 

                          خمیییییارم بخییییش ییییییارب شییییراب بییییی  
                                  

 کییییه بییییا وی هیییییچ درد سییییر نباشیییید  
                                                                                                                 (110: 1368)حافظ،                               

 

دارد و دیگر زحمت و رنج که  همراه بهو معناست: یکی سردرد که شراب ، دارای د«درد سر»
 هرکجا و کرده پهلو دو نیز را او کنایات که است حافظ شعر ویژگی معنای کنایی آن است. همین

  و ادبی معانی از هریک و است ننهاده کنار کلیبه را آن زبانی برده است، معنای به کار ایکنایه
 صنایع میان از حافظ، کنایات که کرد ادعا توان می ،بنابراین ؛کند می تبادرم ذهن به را زبانی
 نمونه دارد. ایهام را با پیوندی همو  ارتباط بیشترین ،تشبیه و چون استعاره ،بیانی مسائل و معنوی

 نداز:ا عبارت اند، مضمون این حاوی که هاییمثال و
 

             مگییر شیید خواهیید بیییدار مییا آلییود خییواب بخییت
                                               

 شیما  رخشیان  روی آبیی  دییده  بیر  زد زان که 
                                                                                                                 (10)همان:                                          

 

 یعنی عاشق؛ چشم با پیوند در .2 بخشیدن اعتبار و رونق از کنایه .1دارد:  معنا دو« زدن آب»
 او. دیدگان از اشک شدن جاری

 

    کیلاه  کیرد  کیج  که دست نی زا سرخوش صوفی
                                                        

 دسییتارش شییود آشییفته دگییر جییام دو بییه  
                                                                                                                 (188)همان:                                        

 

 لحاظ با آشفتگی. و مستی .2 سرخوشی و غرور از کنایه .1دارد:  معنا دو «کلاه کردن کج»
است؛   خوشحال دارد، که تکبرّی خاطر به صوفی که است ینا مفهوم بیت اول، معنی کردن
 مفهوم دوم، معنی با لحاظ کردن دهد. می دست از را خود تعادل دیگر جام، خوردن با که درحالی
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 کنترل بیشتر شراب خوردن با که درحالی است؛ سرخوش مستی خاطربه صوفی که است این بیت
 دهد.می دست از را خود اختیار

 

                    بییییردار او پیییییش هسییییتی حییییافظ زو  بیییییا
                                        

 کیه مینم   مین  ز نشینود  کیس  تو وجود با هک 
                                                                                                                 (235)همان:                                        

 

 معنی بیاواژۀ  با پیوند در .2 سلب کردن و گرفتن از کنایه .1 معنا دارد دو «برداشتن از پیش»
 کند. می متبادر ذهن به را کردن حمل خود با و برداشتن پیش از

 

                 بییاد بییه داد تییو غییم عمییرم خییرمن اگرچییه
                                           

 نشکسییتم عهیید کییه عزییزت  پییای خییاک بیه  
                                                                                                                 (214)همان:                                       

 

 شدن، نابود از کنایه فعلی عبارت محک در .1: است نحوی ساختار دو دارای ،«رفت باد به»
این  با که است کردن حرکت به معنی فعل ساده ،«رفت» و متممّی گروه «باد به. »2 شدن تلف

 کرد. می حرکت باد ۀوسیل به اسب سلیمان و شکوه همانا این است: بیت معنی تحلیل،
 

               منطییق طیییر   و بییاد  اسییب  و آصییفی  شییکوه 
                                             

 نبسیت  طیرف  هییچ  او خواجه از رفت و باد به 
                                                                                                                 (19)همان:                                         

 

هیییچ             بییه نهییی دل اگییر باشیید دسییت بییه بییادت
                                                

 بییاد بییه رو تخییت سییلیمان کییه معرضییی در 
         (                                                                                                        69)همان:                                          

 

 به معنی سلیمان؛ تخت با پیوند در .2شدن، فنا  نابود از . کنایه1دارد:  ایهام «رفتن باد به»
 .کردن حرکت باد ۀوسیل به

 

               صیییوفیان بیییزم از سیییرخوش جهییییم بییییرون
                                             

 برکشیییم بییه شییاهد و بییاده کنیییم غییارت 
                                                                                                                 (259)همان:                                        

 

 آغوش در از کنایه ،فعلی . عبارت1 است: تحلیل قابل دستوری ساختار دو با «برکشیدن به»
 به دوم مصراع تحلیل، این با «.ساده فعل» کشیدن + متمم دستوری قشن در به بر .2کشیدن 

 کشیم.می خود کنار به را دلبند شاهد نیز و دزدیممی را شراب که: معناست این
 

                       حیییافظ  تیییو  تقیییوی  خرقیییه  ایییین  بسیییوز 
                                     

 نگییییرم وی در شیییوم آتیییش گیییر کیییه 
                                                                                                                 (227)همان:                                        

 

 زبانه آتش، با پیوند در .2 گذاشتن تأثیر ی،کنای معنای . در1 دارد: معنا دو« گرفتن چیزی در»
 .کشیدن

 

           صییفیر زد ز سییر سییدره همییی کییه روحییم عمییر
                                                 

 دام در فکنیییدش تیییو خیییال ۀدانییی عاقبیییت 
                                                                                                                 (211)همان:                                        

 

 عشق گرفتار کردن، عاشق از کنایه عاشق، با پیوند . در1دارد:  معنا دو «افکندن دام در»
 ماندن. دام در صید شدن و معنی به دانه؛ و مرع با پیوند در .2کردن 

 

          جییان مییونس تییو ای روی هییوس در میین دل
                                                  

 سیت اه افتاد نسیم دست در که راهیست خاک 
                                                                                                                 (26)همان:                                          

 

 پیوند در .2گرفتن  قرار اختیار در از کنایه دل به توجه با .1دارد  معنا دو «افتادن دست در»
 .شود  می متبادر ذهن به «خاک و گرد نشستن دست روی بر» معنای راه خاک با
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                         یییییارب بخییییش خمییییارمبییییی شییییرابی
                                   

 نباشیییید درد سییییر هیییییچ وی بییییا کییییه 
                                                                                                                 (110)همان:                                        

 

 .صداع ،سر ناراحتی و سردرد .2مشکل  رنج، زحمت، از کنایه ایهام دارد: «دردسر»
 

               شیییمع کیییرد خواسیییت خلوتییییان راز افشیییای
                                             

 گرفییت زبییان در دلییش سییرّ کییه خییدا شییکر 
                                                                                                                 (60)همان:                                         

 

 ،شمع با پیوند در .2شدن  خاموش و نگفتن سخن از . کنایه1دو معنا دارد:  «گرفتن انزب در»
 سوخت. اش فتیله و شد ورشعله فتیله در آن آتش یعنی

 

            گییر طمییع داری از آن جییام مرصییع مییی لعییل   
                                                

 تات بایید سیف  در کیه بیه نیوک میژه     بسا ای 
                                                                                                                 (56)همان:                                         

 

 از کنایه ،مژه نوک با پیوند . در1شود:  می موجب را معنا دو متفاوت پیوند دو با« ر سفتندُ»
 کردن. سورا  معنی به مرصعّ؛ با پیوند در .2ریختن.  کاش

 

 نتیجه. 4

برخی از مباحث علوم بلاغی به دلایل مختلف، نیاز به بازنگری و بازتعریف دارند. عدم دقت کافی 
تعدادی از شگردهای بلاغی سبب شده تا ما درک درستی از  گذاری ناماصطلاح یا  در وضع

داشته باشیم. یکی از این شگردهای بسیار هنری، خلق تصاویر شناسی و بلاغت نظرایف زیبایی
پیوند هستند و سازۀ مشترک دارند. در سازه و و هم تنیده درهم ،خیالی است که در ساختمان

ساختمان این تصویرها، هر تصویر، عضوی و بخشی از یک تصویر دیگر است و تصاویر، در هم 
تا جایی که نگارندۀ این سطور جسته است، فقط در صور  یآیپیوندی و باهماند. این همبافته شده

برای این شگرد کنون بدیعی. عناوین و اصطلاحاتی که تابندد؛ نه در صنایع خیال صورت می
کاری ندارد. نه ابداع، نه سلامت اختراع، نه وضع شده است، دلالت درستی بر واقعیت این شگفت

 گیرند. نیز دربرمی را بدیع علم مباحث حاتاصطلا این کهچرا ؛... هن و تصاویر تضاعف نه و تصاویر تعدّد
دور  از نظرمعاصر  خر وأحتی بسیاری از آثار مت بلاغی قدیم و کتب در پیوند تصویرهای هم

 رد هنری بدیعی ابداع یا اختراع است وگتفصیل ش تبیین و شده است،بحثی اگر از آنها  اند و مانده
بحثشان با همۀ  اند، تصویر از آن یاد کرده عنوان بهر صران پژوهشگنفر از معا اگر یک یا دو

نگارنده،  از نظر ماهیت این تصاویر خیال نیست. درست ساختار و دهندۀ دقیق و نشان نوگویی،
یعنی دارای ساختمان یا سازۀ  ،پیوندپیوند خواند و منظور از همکاری را باید تصاویر هماین شگفت
ساز در ساختمان همنشینی عناصر تصویر واژه و باید با توجه به ساخت ،یگربه تعبیری د؛ مشترک

آن را از شگرد هنری ابداع  ها پرداخت وآنتحلیل  تجزیه و توصیف و به تعریف و مصراع یا بیت،
ای با یکدیگر  ارتباط سازه چند تصویر بی که جمع آوردن چند صنعت بدیعی یا چند صنعت بدیعی و

شناختی تزاحم تصویر که کلیت اشعار بخش یا  آن را از اصطلاح سبکباید یز ن تفکیک کرد.است، 
توان  از بررسی غزلیات حافظ می تفکیک کرد. کاملاً گیرد، میای از سبک خراسانی را دربر دوره

 استعاره و تشبیه و و یهکنا بیشتر از پیوند مجاز و پیوند این را هم نتیجه گرفت که تصاویر هم
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ا با همدیگر بیشتر نه پیوندی آ هم بنا به ماهیت این تصویرها، شوند و کیل میایهام تصویر تش
 افتد. اتفاق می
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